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  چكيده
 در غزليـات بيـدل و   »آينه«مفاهيم تمثيل  هدف مقاله حاضر تبيين يكي از       

. هاي به كار رفته در افكار و آراء ابن عربـي اسـت              تحليل پيوند آن با تمثيل    
بررسي جايگاه آينه در غزليات بيدل به مثابه منعكس  مقاله اين مسأله اصلي

. اسـت   ،يعنـي وحـدت وجـود      عربي  ابنكننده بالاترين نقطه انديشه عرفاني      
تا چه حد، تحت تـأثير      انداز    سأله كه بيدل در اين چشم     روشن نمودن اين م   

ايـن  . ابن عربي بوده، ضرورت اين بررسي را فراهم نمـوده اسـت     آراء و افكار    
عربي نقش    ابناي و تحليل محتوا انجام گرفته است؛          مقاله به روش كتابخانه   

ند ك  يعني آينه، تبيين ميها، تمثيلبا يكي از به عنوان مرتبه جامع را آدمي 
انعكـاس حقيقـت در آينـه       « سـرّ    ضيح تو پيو با به كارگيري اين تصوير در        

دارد، حـضور    دو عامل    كه در اين تمثيل     بايد توجه داشت    . آيد  برمي» خيال
 ي در آينها  يكي آينه و ديگري ناظر يا شاهدي كه صورت خود را چون شيئ            

عامـل   هـم  و   هـم حلقـه اتـصالي     ، انـسان    در اين فراينـد انعكاسـي     . بيند  مي
 آينـه،   .، پس هم نماينده آينه و هم عامل شيء مشهود اسـت           استشناسايي  

پذيري ماهيت هستي و شيء مشهود است و شاهد هم خود االله              نماد انعكاس 
. كنـد  توصـيف مـي  » عين اصل انعكـاس «را انسان عربي  از اين رو، ابن  . است

ص عرفان ي انديشه عرفاني به خصو بيدل شاعر فارسي زبان و عارف دلباخته
برجـسته  و سـخنگويان    از پيـروان    و   وحدت وجودي مكتب ابن عربي اسـت      

نيـز  او مـورد علاقـه   هاي  تمثيليكي از  شمار مي رود و به  انديشه ابن عربي    
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ي بررسي موتيو آينه در غزليات بيدل، افكـار عرفـاني او را      نتيجه. آينه است 
اه والاي او را در سازد، همچنين جايگ در مورد خدا، انسان و جهان روشن مي

هايش با امكانات زبان و       ميان شاعران سبك هندي و چگونگي پيوند انديشه       
  . كند تجربه شاعرانه را مشخص مي

  .وحدت وجود، آينه، ابن عربي، غزليات بيدل :ها كليدواژه
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ترجمه شده اسـت    » existence«يا  » being« در انگليسي نوعاً به      "وجود" ي  واژه
كاربرد اصطلاحي آن، در فلسفه و كلام اسلامي، موجـه اسـت، امـا              و اين امر درباره     

است و ابن عربي هيچ گاه اين معني        » يافت شدن «و  » يافتن«معناي اوليه اين واژه     
 و  beingهـاي     اختلاف نحـوه برداشـت متفكـران غربـي از واژه          . گيرد  را ناديده نمي  
existence              را دوچنـدان    ، مشكل بـه دسـت دادن ترجمـه مناسـبي از واژه وجـود 

  ) .25:1388 چيتيك،(كند  مي

  ي »واجـب الوجـود  «وجود، در بالاترين مرتبه عبارت است از واقعيت مطلق و نامحـدود خـدا،         
  در . در ايـن معنـا، وجـود ذات خداونـد و يـا ذات حـق اسـت                 . تواند وجود نداشته باشـد      كه نمي 

   بـه تعبيـر عـده اي، از جملـه           ، يعنـي عـالم    »ماسوي االله «مراتب پايين تر، وجود جوهر بنيادين       
  رود،   عربي است؛ لـذا در معنـاي ثـانوي، واژه وجـود ماننـد علامتـي اختـصاري بـه كـار مـي                        ابن

  توانـد بـراي اشـاره بـه      براي اشاره به كل عالم، يعني همه آن چيزي كـه هـست؛ همچنـين مـي     
  شــود، اســتعمال گــردد؛ وجــود در ايــن  تــك چيزهــايي كــه در جهــان يافــت مــي هــستي تــك

  نـور  . رود كـه يـك اسـم قرآنـي خداسـت            بـه كـار مـي     » نـور «معنا، كمابيش به طـور متعـارف        
  هـا و اشـياء بـه وسـيله      هـا، شـكل   مادي واقعيتي است واحد و غير قابل رؤيت، ولـي همـه رنـگ       

  هـاي خاصـي، بـا نـور مـادي اشـتراك              وجود به عنوان نور الهـي در ويژگـي        . شوند  آن ادراك مي  
. گـردد  نامريي است و تنها وقتي كه با ظلمت آميخته شود، قابل رؤيـت مـي      دارد، نور، في نفسه،     

  به همين سـان، وجـود، فـي نفـسه، نـامريي اسـت، ولـي هـيچ چيـز را بـدون وسـاطت وجـود،                 
  انـد، پراكنـده      بينيم كه با حجابهايي كه همان مخلوقـات         توان ديد، بلكه ما فقط وجود را مي         نمي

   وجـود ندارنـد     - بـدون خـدا    -اشـياء فـي نفـسه       . بينـيم   مـي و مريي شده است و غير وجود را ن        
  كنــيم،  شــيخ معتقــد اســت كــه هــر آنچــه در جهــان درك مــي . تواننــد يافــت شــوند و نمــي

  بـه همـين سـان، هـر        .موجـود اسـت    نفسه، معـدوم، ولـي بـه يـك معنـي، بـه وجـود حـق،                 في
: 1388چيتيـك،   (موجـود اسـت      كنيم، في نفسه، معدوم،ولي به وجود نـور،         رنگي كه ادراك مي   

25-27.(  
ــژوهش بحــث در وجــود و مشخــصات آن از ضــرورت  ــاي پ ــه  ه ــه ب ــاي مابعدالطبيع   شــمار  ه

  ابـن سـينا، سـهروردي و    . آيد، بدين معني كه حقيقت هر شيء وابـسته بـه وجـود آن اسـت       مي
   بـراي روشـن شـدن بيـشتر ايـن موضـوع،           . انـد   عربي نظر خاصي دربـاره وجـود بيـان كـرده           ابن

 اصول كلي عقايد ابن سينا، سهروردي و ابن عربي پيرامـون مـسأله وجـود را نقـل              در اين بخش  
  :كنيم مي
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 سينا وجود از نظر ابن

  حقيقت هـر شـيء، وابـسته بـه وجـود آن اسـت و معرفـت شـيء در آخـر                      "از نظر ابن سينا     
  كار همان معرفت به وجـود آن و مقـام و منزلـت آن در مراتـب كلـي وجـود اسـت كـه همـين                    

  هـر چيـز در عـالم از آن جهـت كـه هـست               . باشد  تعيين كننده صفات و كيفيات آن مي      منزلت  
  ممتنـع،  : ابن سـينا وجـود را برسـه قـسم تقـسيم كـرده             . و وجود دارد، غوطه ور در وجود است       

  ممكن و واجب كه از ميان اين سه قسم، واجب الوجود يا خداست كه امكـان نـدارد كـه نباشـد                    
  اوسـت و ذات او  ) ماهيـت (دش يكـي اسـت، وجـود او عـين ذات     از آن جهت كه ماهيت و وجـو  

  در . تنهــا اوســت كــه وجــودش در خــودش اســت و بــه خــود وجــود دارد. عــين وجــود اوســت
. همه موجودات ديگر وجود بر ماهيت همچون عرضي افزوده شـده ،بنـابراين همـه از ممكناتنـد             

  حظـه از وجـود خـود نيازمنـد         وجود تمام جهان مقـامي برتـر از مقـام امكـان نـدارد و در هـر ل                  
. بخـشد   واجب الوجودي است كه با افاضه دايمي نور خود بر آن به همه چيز، مقـام هـستي مـي                   

كـه   و نيـز ايـن  » الواحد لايصدر منه الا الواحـد   «:برد كه   سپس وي اين قاعده و اصل را به كار مي         
  ل تعقـل، از  عمـل آفـرينش يـا بخـشيدن وجـود و عم ـ        . گيرد  آفرينش از طريق تعقل صورت مي     

  آن جهت كه تنهـا از طريـق مـشاهده و تعقـل در درجـات بـالاي حقيقـت اسـت كـه درجـات                          
  بنـابر اصـلي كـه ذكـر شـد از واحـد بـيش از يـك            . آيد، همانند يكديگرنـد     تر به وجود مي    پايين

  نامـد و مطـابق اسـت بـا سـر       شود، همان وجودي كه ابـن سـينا عقـل اول مـي        وجود صادر نمي  
  اين عقل آنگاه واجب الوجـود را واجـب و ماهيـت خـود              .  يا مقرب ترين ملائكه    سلسله فرشتگان 

  را نيز از جهـت وجـوب يـافتن توسـط واجـب الوجـود واجـب و نفـس ماهيـت خـود را وجـود                           
  هـا    شـود كـه از آن       به اين تربيت عقل اول داراي سـه بعـد از معرفـت مـي              . كند  ممكن تعقل مي  

شود؛ عمل به همين ترتيب ادامه   جسم فلك اول پيدا مي    به تربيت، عقل دوم و نفس فلك اول و          
عقـل دهـم چنـد وظيفـه        . يابد تا عقل دهم و فلك نهم كه فلك الافلاك است به وجود آيـد                مي

هـايي را    بخـشد، بلكـه همـه صـورت         رساند، نه تنها به اين عالم وجود مـي          اساسي را به انجام مي    
هنگامي كه  . شوند  شدن مخلوقات اين ناحيه مي    سازد كه در تركيب با ماده سبب پيدا           پديدار مي 

 پـذير  -كند تا وجود آن را امكان مخلوقي بناست تكوين يابد، عقل دهم صورتي از خود افاضه مي    
گيـرد و   سازد و چون آن مخلوق از ميان برود و نيست شود، عقل دهم آن صورت را باز پس مـي            

  ).31-26: 1385نصر، ( "برد به درون خود مي
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   نظر سهرورديوجود از

  هاي مختلـف، چيزهـايي جـز نـور نيـستند كـه از لحـاظ شـدت و                  واقعيت"از نظر سهروردي    
  ي چيزهـا بـه وسـيله نـور آشـكار             حقيقـت ايـن اسـت كـه همـه         . ضعف با يكديگر تفاوت دارند    

 ناميـده،  "نورالانـوار "نـور محـض كـه سـهروردي     . شوند و بايستي به وسيله آن تعريف شوند      مي
  نـور اعلـي منبـع      . ست كه روشني آن به علت شدت نورانيت، كـور كننـده اسـت             حقيقت الهي ا  

  هر وجود است، چه جهان در همه درجات واقعيـت خـود، چيـزي جـز درجـات مختلـف نـور و                       
) اشـراق (از نظر وي ذات نخستين نـور مطلـق، يعنـي خـدا، پيوسـته نورافـشاني                 . ظلمت نيست 

  آورد و بـا اشـعه خـود بـه      يزها را بـه وجـود مـي   شود و همه چ كند و از همين راه متجلي مي  مي
  هرچيـز در ايـن جهـان منـشعب از نـور ذات اوسـت و هـر زيبـايي و                     . بخـشد   ها حيـات مـي      آن
  اگـر نـور باشـد و نورانيـت         . كمال موهبتي از رحمت اوست و همه چيز يا نور است يا ظلمت             هر

  نبـع ديگـري نـوراني شـود،        آن از خودش باشد، در اين صورت نـور مجـرد نـام دارد و اگـر از م                  
  شــود و ظلمــت نيــز اگــر از خــودش باشــد در ايــن   در ايــن صــورت نــور عرضــي ناميــده مــي 

  : همـان  ("شـود   شود يـا از چيـزي ديگـر اسـت كـه هيئـت ناميـده مـي                   صورت غسق ناميده مي   
73-74.(  

  عربي  وجود در نظر ابن

ي مراتـب، پيـدا     كه به او همـه داند  ها و همان االله مي      ، وجود را اصل اصل    فتوحاتعربي در    ابن
  ). ، به نقل از مريم صانع پور2:309ابن عربي ،ج(اند  شده و حقايق، تعين يافته

  قول به وحدت وجود كه اساس تعليم عرفان ابن عربـي اسـت، مبنـي بـر ايـن انديـشه اسـت                       
  كه وجـود، حقيقتـي اسـت واحـد و ازلـي كـه آن هـم خداسـت و عـالم خـود، وجـود مـستقل                      

  عالم چيزي نيست الا مظـاهر گونـاگون حقيقتـي واحـد     . ارد، وهم و خيال صرف است حقيقي ند 
  توان به دو وجود جداگانـه، يكـي خـالق و ديگـري مخلـوق       كه همان وجود الهي است؛ پس نمي      

  قائل بود؛ بلكه فقط بايد قائل به وجود واحدي بود كـه آن را چـون از يـك وجـه بنگرنـد، خلـق               
  بـه عقيـده   «. است و بين آن دو وجـه، تبـاين و تغـاير ذاتـي نيـست     است و از وجهي ديگر، حق   

  عربـي   محيي الدين، اين حقيقت واحد كه وجود حق است، داراي يك تجلي ازلي است كـه ابـن                 
  . داند از تجلـي ذات الهـي در صـور جميـع ممكنـات      خواند و عبارت مي مي» فيض اقدس«آن را   

  داند كه وجود عيني نـدارد و همـان اسـت              مي اين صورت ممكنات را محيي الدين امري معقول       
  خوانـد و معتقـد اسـت كـه ايـن صـورت ممكنـات در                  مـي » الاعيان الثابته في العدم   «كه آن را    

طور كه معاني نيز در عقول انسان، در عين حـال هـم موجـود اسـت،                 علم خدا ثابت است؛ همان    
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  خداونـد از  ...  نـدارد  شـود و هـم معـدوم اسـت، چـون وجـود خـارجي        يعني به اقتضا ظاهر مـي   
  طريق همين اعيان ثابته است كه بر احـوال كائنـات عـالم علـم دارد و البتـه موجـودات را جـز                        

  ايـن اعيـان ثابتـه در       ... آورد    ها علـم دارد، بـه ظهـور نمـي           به همان طوري كه به اعيان ثابته آن       
  ظهـور همـان اسـت      شود و ايـن       عدم بر حسب اقتضا، از عالم معقول به عالم محسوس ظاهر مي           

  خوانـد و معتقـد اسـت كـه در عـالم وجـود چيـزي                  مـي » فيض مقدس «كه محيي الدين آن را      
بنـابراين بـه   . نيست كه در مرحله ظهور بر خلاف حالي باشد كه در مرحله ثبـوت داشـته اسـت      

كـه   عقيده ابن عربي، وجود، حقيقت واحدي است كه در واقع چيزي جز ذات حق نيست، الا اين      
چون از لحاظ مظاهر آن بنگرند، متعدد و متكثـر بيننـد؛ امـا وقتـي آن وجـود واحـد را از           آن را   

لحاظ ذات و حقيقت بنگرند، آن همه كثرات را به وحدت راجع بينند و آن وحدت را عين حـق                    
 ).120-119: 1382زرين كوب، (» دانند

 :و ملاحظـه كـرد  ي ا توان در ايـن عبـارت فـشرده    خلاصه نظريه وحدت وجود ابن عربي را مي       
  در نظر ابـن عربـي، هـستي در جـوهر و ذات خـود جـز        "فسبحان من اظهر الاشياء و هو عينها      "

يك حقيقت نيست كه تكثرات آن به اسماء و صفات و اعتبارات و اضافات است و چيـزي اسـت                    
هـاي وجـودي آن در تغييـر و تبدلنـد وقتـي بـه ايـن                   قديم و ازلي و تغييرناپذير، اگرچه صورت      

پـس هـم اوسـت كـه هـم      .  اسـت "حـق "ت گسترده ازلي و ابدي به اعتبار ذات او بنگري      حقيق
، هـم  "حـادث " است و هم "قديم" است و هم كثير، هم "واحد"، هم "خلق" است و هم  "حق"

ها به اعتبـارات اسـت و          و همه اين تناقض    "باطن" است و هم     "ظاهر"، هم   "آخر"اول است هم    
  ). 141-140: 1382ن،نيكلسو(به تفاوت چشم اندازها 

ي وجـود حقيقـي هـستند كـه يكـي       از نظر ابن عربي اعيان ممكنات وجود اضافي مانند سايه     
حق ثابـت اسـت و      . است) ظاهر(و ديگري منظره بيروني حق      ) باطن(نشانگر منظره داخلي حق     

 تغييري ندارد، اما خلق و ظهور آن بي نهايت داراي تغييـر و تنـوع اسـت و ايـن تجلـي مـدام و                        
هستند و تكـراري    ) خلق جديد (ها هر لحظه در آفرينشي جديد         هميشگي است، بنابراين هستي   

  . آيد رود و ديگري مي نيستند، يكي مي
هـاي متعـددي زده    گيرد، مثـال  ابن عربي براي اين كه نشان دهد واحد چگونه شكل كثير مي       

  :است از جمله
وت، مختلف خواهد بـود و حـال آن كـه         هاي متعدد و متفا     تصوير شيء واحد در آينه    :  آينه -1

  .اصل تصاوير متعدد واحد است
هـا    متعدد بـودن سـايه    . هاي متعدد و مختلفي داشته باشد       تواند سايه   شيء واحد مي  :  سايه -2

  .مانع واحد بودن شيء نيست
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آب، يخ، بخار، برف، تگرگ، باران، چشمه، موج، رود         :آب اشكال و اسامي مختلفي دارد     :  آب -3
 .جا ظواهر مختلف، اما اصل يك چيز است در اينو دريا 

هاي متعددي ماننـد      شود، از نام    يك گردو تبديل به يك درخت بزرگ مي       :  هسته و درخت   -4
  .شود اما اصل واحد است ريشه، تنه، شاخه، برگ و ميوه برخوردار مي

 قابـل  هـا غيـر   شود، كلمـه  كشيم كلمات متعددي حاصل مي   از نفسي كه مي   ): كلمه( نَفسَ   -5
  . شمارش هستند، اما اصلشان كه نفسَ است واحد است

ها، ظواهر متعدد نقطـه   ي شكل اصل همه خطوط و اشكال هندسي نقطه است، همه    :  نقطه -6
  ).97-95: 1384اولوداغ، (هستند، اما نقطه واحد است 

  ه،  آين ـ .ديگـري نگرنـده در آينـه       ، يكـي خـود آينـه و       نگـرد   آينه مـي   از دو منظر به   ابن عربي   
   نگرنـده در     و عهـده دارد   ي اسـت كـه جنبـه انعكـاس آفـرينش را بـه             اتهمان انسان و يا مخلوق    

   بدين سـبب آينـه يـا آدم، نقـش تقابـل بـين عـالم و حـق تعـالي را                   .آينه خود حق تعالي است    
اي است كه حق تعالي، تـصوير هـستي يـا تـصوير انعكاسـي خـود را در آن         كند و وسيله    ايفا مي 

 ؛دانـد   چـشم مـي   بـه    ابن عربي نسبت انسان به حق را نـسبت مردمـك چـشم               .دكن  مشاهده مي 
شود، خداونـد نيـز بـه وسـيله انـسان بـه               كردن به وسيله مردمك حاصل مي      گونه كه نگاه   همان

در نظـر ابـن عربـي       . شود  كند و انسان به منزله مردمكي براي نگريستن حق مي           خلقش نگاه مي  
ابـن عربـي،   ( انعكاس او و در حقيقت علت خلق جهان است   انسان به عنوان نماينده حق، وسيله     

1946 :48-50(.  
پس حق آينه توست كه خود را در آن مي بيني و تو آينه حقي، كـه                 «: گويد  در فصل دوم مي   

بيند و آينه عين حق است؛ پس امر درهم شد و به هم     اسماء خود و ظهور احكام آن را در تو مي         
ن درك الادراك      ": خوش حيرت گـشت و گفـت        ستبعضي از ما در علم خود د      . گشت العجـزُ عـ
دراك206-205همان، (و بعضي ديگر علم پيدا كرد و چيزي نگفت » ا .(  

 : بيدل"آينه"وحدت وجود در 

  انديشه و بينش عرفاني بيـدل بـه خـصوص عرفـان وحـدت وجـودي او بـر گرفتـه از مكتـب                    
تـرين سـخنگويان مكتـب     كرد بيدل يكي از برجـسته توان ادعا  اي كه مي   عربي است، به گونه    ابن
عربي در ميان شاعران فارسي زبان است؛ مكتبي كه داراي يك نظام خاص و دسـتگاه مـنظم       ابن

سـابقه   بينـي معـين و بـي    در جهان بيني عرفاني است و با زبـاني خـاص نمايـانگر نـوعي جهـان            
  . باشد مي
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هـاي    هاي فلـسفي و تجلـي       جلوههاي كلامي،     قلمرو شگفت بيدل، سرشار از جوانه     "
عرفاني است، سه ضلعي كه در پهنه دشت وسيع تخيل، تازه بنايي پر از ابهام را پي            

در اين بناي ظريـف هنـري، آينـه         . افگنده و با هندسه نو و نوآيين قد كشيده است         
آثـار بيـدل منظـره    .  با آينه عرفان شبه قاره متنـاظر اسـت    "فتوحات" و   "فصوص"

  ).17: 1381 آرزو،( "تچنين تناظري اس

 32زنـد و    در تمام آثارش موج مي"همه اوست"بيدل از عارفان منظومه وحدت وجود است و    
  :نشوه عشق مطلق است. بند ترجيعش، شرح عشق و مستي است

  اين من و ما همان اضافت اوست  لي دوستــز تجــيست جـان نـه جهـك
  )227:همان(

  
هـايي را     وحدت وجود ابن عربـي در غزليـات، نمونـه         شدن كيفيت انعكاس نظريه      جهت روشن 

  :كنيم ارائه مي
  ي در آفتاب تاخته را  كه ديد سايه  حق است آينه، اينجا، خيال ما و تو چيست

 )1/112ج/بيدل(

  
هايي كه در اين بيت به صورت درهم تنيده و گاه متقابل بـا يكـديگر،                  مهم ترين عناصر و واژه    

انـد و در مفهـوم زبـان ادبـي يـا خبـري بـه                  زي با آينه قرارگرفته   مبناي بيان انديشه و تصويرسا    
 :اند، از اين قرارند هاي عرفاني پرداخته توصيف و تصوير انديشه

 آينه و آفتاب) 4آفتاب و سايه ) 3آينه و خيال ) 2آينه و حق ) 1

اره كند و زمينه را بـراي حـضور گـز     پيوند ميان حق و آينه را بيان مي"حق است آينه  "گزاره  
سازد و از كنار هم گذاشتن اين دو گـزاره، از جهـات مختلـف              فراهم مي  "خيال ما و تو چيست    "

ايـن  . گيرد   شكل مي  "خيال و ما و تو    "،  "خيال و آينه  "،  "حق و خيال  "پيوندهاي جديدي ميان    
گونه كه تاختن سـايه بـر آفتـاب امـري             شود، همان   موضوع با تمثيلي در مصراع مقابل مؤكد مي       

سايه و آفتاب جزو عناصري به      . ست، خيال ما و تو نيز از عهده درك آن عاجز خواهد بود            محال ا 
روند كه در اين بيت حلقـه مفـاهيم و عناصـر مربـوط بـه انديـشه وحـدت وجـودي را             شمار مي 

اي منجـسم   دهند و از اين منظر شبكه ارتباطي اين مفاهيم در اين بيت را به گونـه                 گسترش مي 
  .دهند شكل مي

  :ت زير هم مؤيدي است بر اين انديشه بيدلابيا
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   تاكي ز حدوث، آينه سازيد قدم را  است ايه برونـي س تكدهـورشيد ز ظلمـخ
  )1/97ج/بيدل(

  
  : عمده ترين دايره واژگاني و عناصرمحور هم نشيني اين بيت به قرار زير است

 ،سـايه و حـدوث    ) 4 ،آينه و قدم  ) 3 ،آينه و حدوث  ) 2 ،از چيزي براي چيزي آينه ساختن     ) 1
  خورشيد و قدم) 5

خورشيد و سايه، در ايـن بيـت زمينـه را بـراي ايـن نـوع                 : حضور عناصر وحدت وجودي مثل    
سـازد، مفهـوم آينـه     قرائت، بسيار هموار ساخته است وآنچه پشتوانه ايـن قرائـت را محكـم مـي              

  .ساختن از حدوث براي قدم است
  دانـد كـه از سـاحت خورشـيد بيـرون       اي مـي  هبيدل دنياي مادي و حادث را ظلمتكده و سـاي    

گيـرد و اعتـراض       سازند، خـرده مـي      است و بر كساني كه آن را محملي براي رسيدن به قدم مي            
  . كند مي

اگر سريان و ظهور حـق تعـالي        : حاصل نظرات ابن عربي درباره حادث و قديم چنين است كه          
يافت، همين امر اسـت   م تحقق نميدر موجودات از طريق صفات نبود، به طور كل هستي در عال          

او وجود ازلي را عين وجود و وجـود غيـر ازلـي را    .سازد كه نياز عالم به حضرت حق را محقق مي      
داند، از اين رو وجود ازلي را قديم و غير ازلي را حادث               متعين به تعينات ظاهر بر اعيان ثابته مي       

  ).204، 116،117، 53: 1946ابن عربي، (نامد  مي
  :يا

  را است شبنم ناياب ونظاره صدجلوه چمن          ان آيينه دلدار و حيراني حجاب منجه
  )1/215ج/بيدل (

  
  آينه و نظاره ) 5آينه و جلوه  ) 4آينه و دلدار  ) 3آينه و حيراني  )2جهان و آينه  ) 1

 از   اولين پيوندي است كه در بافت اين بيت بـا الهـام            "جهان و آينه بودنش براي دلدار     "گزاره  
هاي عرفاني ابن عربي شكل گرفته و زمينه دريافـت وحـدت وجـودي را فـراهم سـاخته                     انديشه

 در پي تعيين جايگاه انسان در ارتباط با ايـن آينـه             "حجاب بودن حيراني  "در گزاره بعدي  . است
كند و براي اين حيرت، تعبير حجاب را بـه            است كه عالي ترين صورت ارتباط را حيرت بيان مي         

  .برد كار مي
ي وجـود انـسان صـورت        خداونـد در آيينـه    . بينـد    آينه را نمي   ،بيند  آن كه در آينه خود را مي      

  بينـد كـه همـان     ي وجـود خـود صـورت خـويش را مـي           انسان نيز در آيينـه    . بيند  خويش را مي  
  ي خـط     گويـد و آن را بـه منزلـه          شيخ در فتوحات از عـالم بـرزخ سـخن مـي           . صورت حق است  
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  توان گفت نه از ايـن دنياسـت و نـه از آخـرت، و      داند كه مي  نيا و آخرت مي   فاصل خيالي ميان د   
آورد خـط فاصـل ميـان     توان گفت كه هم از اين دنياست و هم از آخرت و مثالي كه مـي            نيز مي 

وجـود آن خيـالي   . سايه و آفتاب است كه چنين خطي مفروض است ولي وجود خـارجي نـدارد            
صورت در آينـه نيـز چنـين    .  و منفي و موجود و معدومخيال نيز چيزي است ميان مثبت    . است
توان گفت كـه آن جـا    توان گفت نگرنده در آينه خود را ديده و آينه را نديده، و نيز مي   مي: است

. ك.جهـت اطـلاع بيـشتر ر   / 220 :1385موحـد،   (جز آينه چيزي نبوده و كسي را نديده اسـت         
  ).  11ص: اسپرهم

  : يا
   اگر در آينه بيني جمال يكتا را  دــ خواهي ديبه غير عكس ندانم دگر چه

  )1/113ج/بيدل(
  
  آينه و ديدن ) 3آينه و جمال يكتا  ) 2آينه و عكس  ) 1

در صورت ديدن جمال يكتا از دريچه آينه، چيزي جز عكس اين جمال قابـل رويـت نخواهـد            
 اوسـت كـه در    نيست، بلكه هستي نماست، يا به عبارتي عكس روي   "هستي"در واقع عالم،    . بود

  . جهان نمودار شده است
  :گذارند ابيات ديگري كه اين نظر را صحه مي

  روي همچوماه، آيينه را كرد آخر به هاله       ه راــي او داد فرمان نگاه ،آيين لوهـــج
  )1/140ج/بيدل(

  
  . ماه و هاله ) 5آينه و ماه  ) 4آينه و روي  ) 3آينه و نگاه  ) 2آينه و جلوه  ) 1

شود، نتيجـه فرمـان جلـوه جمـال            به ذات خود چيزي ندارد و هرآن چه در آن ديده مي            آينه
. سـازد   يكتاي اوست و آينه نشان دهنده آثار گنج خدايي اوست كه ما را بر ذات او رهنمون مـي                  

آينه به تبع تمثال خود در هاله آن نور واقع شده و همان گونه كه نور جمال الهي حيرت آفرين                    
  . اين آينه حيرت آفرين استاست، تماشاي 

  ما است دل كه نقاب يأس خروشي اي    است است همان عكس جمال تا آينه باقي
  )1/252ج/بيدل(

  
  آينه و نقاب) 4آينه و دل ) 3آينه و جمال ) 2آينه و عكس ) 1

هاي جمال يكتاست و هر آنچه در كون و مكان است، غير از ذات بي همتاي خدا           كاينات، آينه 
  . هومي نداردمعنا و مف
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اگر كسي غير از ايـن تـصور كنـد          . اند  اوست كه نامتناهي است و باقي موجودات همه متناهي        
  . معلوم است كه دل او در پرده جهل فرو رفته است
  :همين مضمون در بيت ديگري چنين آمده است

  كني غيرخدا نيست گر غيرخدا فهم    ز معني از آثار و عبارت نتوان خواندـج
  )1/449ج/بيدل (

  
  :يا

  ي او را اند به آيينه جلوه  نمـوده    ه ممكن است نگردد كباب حيرانيــچ
  )1/123ج/بيدل(

  

  آينه و نمودن) 3 ،آينه و جلوه) 2 ،آينه و حيراني) 1

 است كه اين امر خـود اسـباب و علـل حيـرت را فـراهم                 "نماياندن"هرچند ويژگي مهم آينه     
شود و عقل از درك كنه حقيقت وجود   دريافت نمي  كند، زيرا كه جمال مطلق به هيج چيزي         مي

ماند، اما از سويي جز حيرت راهي به سوي شناخت نيست، اين شـناخت نيـز در    مطلق عاجز مي  
الوجـود از شـدت ضـعف تـاب تجليـات             زيـرا ممكـن   . جاي خود بسيار ناچيز و اندك خواهد بود       

  .زداندا محبوب را ندارد و نظاره در آن، بيننده را به تحير مي
  :يا

  به چشم آينه تا جلوه گر شد چشم مخمورت
  مژه بريكدگر افتاد جوهرها مستي چونز

  )  1/185ج/بيدل (
  
  آينه وجوهر) 3 ،آينه و جلوه) 2 ،آينه و چشم) 1

اگر عمل خلقت را به تجلي برگردانيم و تجلي را به ظهور در آينه تشبيه كنيم، عالم قـائم بـه                     
اقي است، همان طور كه تصوير آينه تا زماني برقـرار اسـت كـه     خداست و با توجه و تجلي خدا ب       

تصوير تـا آنجـا كـه       «: گويد  چنانكه مي . شخص ناظر در برابر آينه قرار داشته باشد و بدان بنگرد          
كند، بلكه كل وجودش را از صاحب تـصوير بـه دسـت     تصوير است چيزي را از آينه دريافت نمي     

تـصوير از آينـه نيـست، خـودش نيـز مـستقل       «كه  ني اينيع) . 62: 1946ابن عربي، (» آورد  مي
همان طور كه آينه غير از آنچه       . »باشد، بلكه بيش از هر چيزي ناشي از صاحب تصوير است            نمي
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كند هيچ چيز از خود ندارد، جهان مخلوق نيز هـيچ وجـودي از    جانب صاحب تصوير دريافت مي  
  ) .472: 1385كاكايي،(خود ندارد 

هاي اعيان ثابته كه وجودشـان بـدون          جز تجلي خدا در صورت    جهان چيزي نيست    
هـا متنـوع    آن محال است و اين تجلي بـر حـسب حقـايق ايـن اعيـان و احـوال آن       

  ).81: 1946ابن عربي،(پذيرد  گردد و صورت مي مي

  :همچنين در ابيات زير
   بنازم دستگاه عالم بي انفعالي را  همه گر عكس آفاق است در آيينه جا دارد

  )1/227ج/يدلب(
  
  آينه و انفعال) 3آينه و دستگاه ) 2آينه وعكس ) 1
  :يا

  را درياب گر نرسيدي نقاب  به جلوه    جا درون آينه بيرون نشسته است اين
  )1/259ج/بيدل (

  
  آيـد، يعنـي عـدم كـه          ادراك اين معني در صورت عكس كه عالم اسـت، از غيـر انـسان نمـي                

  و عـالم، عكـس آن وجـود اسـت كـه بـه واسـطه تقابـل در            اند، آينه وجود حق است        اعيان ثابته 
  خواننـد؛ زيـرا كـه چنانچـه ظـلّ بـه نـور             ي عدم ظاهر گشته و اين عكس را ظـلّ نيـز مـي               آينه

   عالم نيـز بـه نـور وجـود حقيقـي پيـدا و روشـن         ظاهر است و قطع نظر از نور كرده، عدم است،         
ك   إِلى تَرَ ملَ أَ«. است و نظر با ذات خود كرده، عدم و ظلمت است           ف  ربـ د  كَيـ لَّ  مـ   يعنـي  » الظِّـ

  بينـي كـه حـق چگونـه وجـود اضـافي را كـه ظـلّ و پرتـو نـور                        گشايي و نمـي     ديده اعتبار نمي  
  وجود حقيقي است، ممتد و منبـسط بـر اعيـان ممكنـات گردانيـد و انـسان چـون چـشم ايـن                      

  شـود و بـه واسـطه چـشم     كه چيزهـا بـه چـشم ديـده مـي       عكس است كه عالم است؛ همچنان    
چيزها ظاهر مي گردد، اسرار الهي و معارف حقيقي، به انسان ظهـور مـي يابـد و آنچـه مقـصود                 
ايجاد عالم است، از انسان حاصل مي شود و در انسان كه چشم اين عكس است، شخص پنهـان                   
  است؛ يعني آن شخـصي كـه در مقابـل آينـه اسـت كـه حـق باشـد؛ چـه حـق، انـسان العـين،              

  مردمك اين چشم عكس است كه انـسان مـراد اسـت و از كمـال لطافـت، آن شـخص در                      يعني  
چون به حقيقت در صورت انساني كه       . اين ديده كه انسان است، مخفي است و مريي نمي گردد          

چشم عالم است، حق است كه مشاهده جمال خود مي نمايد، يعني انسان چشم عالم اسـت كـه    
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يده است؛ يعني انسان العين اين ديده اسـت كـه انـسان    عكس وجود حق است، و حق نور اين د      
  ) .97-91: 1378لاهيجي،(است 

  
  پروردم حيرت حسني است در طبع نگه

  بالد گر فشاني گرد ما جهت آيينه شش
  )1/157ج/بيدل (

  
) 2حيـرت و  آينـه       ) 1:اند، عبارتند است از     هاي موجود در اين بيت كه با آينه در ارتباط           حلقه

 آينه وگرد  ) 4آينه و نگاه ) 3نه شش جهت و آي

 وجـه  فَثمَ تُولُّوا فأَيَنمَا المْغرِْب و المْشرِْقُ للَّه و«: تواند يادآور آيه زير باشد      شش جهت مي  
115 / بقره(» اللَّه(  
  :يا

  شش جهت آيينه دار شوخي اظهار اوست
  نيست جز مژگان حجابي را كه برداريم ما

  )1/118ج/بيدل(
  
  آينه و آينه دار) 3آينه و اظهار  ) 2آينه و شوخي  ) 1

ي پيوند شش جهت و او را با استفاده از امكانات فكري، زباني و                بينيم شاعر انديشه    چنانكه مي 
او در اين بيت عناصر مربوط به نظريه وحدت وجود          . ادبي گوناگون به خوبي آشكار ساخته است      

شـش جهـت و     "،  "شـش جهـت و شـوخي      "پس رابطـه    ، س "آينه و شش جهت   "را، ابتدا رابطه    
 بيان كرده است، هنـر شـاعر در آنجاسـت كـه بـراي               "آينه و اظهار او را    " و در پايان     "داري  آينه

نيـست جـز مژگـان حجـابي را كـه      "نشان دادن بديهي بودن اين موضوع با توسل به گزاره دوم      
كنيم، بـه ايـن دليـل         را درك نمي  اگر ما پيوند ميان شش جهت و او         . كند   اظهار مي  "برداريم ما 

است كه مژگان به صورت حجابي بر روي ديدگان ما افكنـده شـده اسـت؛ در صـورت برداشـتن           
اي كه سلجوقي در شرح اين بيـت از           مژگان، ديدن حقيقت حاصل خواهد شد، يعني همان نكته        

   :بيدل بيان كرده است
    وانيـهاتش خـــوي جـــكه آن س آن

  دود استـتي محــو جهــو محــا تــت
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وجود يكتا در عالم اطلاق، لايتناهي و غير محدود و ماوراي جهات است، اما وقتي كه به عـالم            
كند و من و تو با باقي مظاهر تجلـي، همـه مقيـد و          كند، در من و تو تجلي مي        تعينات تجلي مي  

  ) .148: 1343سلجوقي،(متناهي و محدود و محو و در گرو جهات هستيم 
ي كاربرد اين تعبير يا واحد زباني در آثار بيدل برمي آيد، ايـن اسـت                  نچه از سابقه   آ "شوخي"

كه اين واژه در ذهن و زبان بيدل بار عاطفي مثبت دارد و تعبيري است براي خطاب معـشوق، و              
لحن حاكم بر كاربرد اين واژه با توجه به بافت مـوقعيتي آن حـاكي از القـاي حـضور صـميميت        

اي كه از اين عنوان در ارتباط با معشوق در ايـن بيـت                مفهوم عمده . وق است ميان عاشق و معش   
شود اين است كه او معشوقي است كه بـه هـيچ روي محـدود بـه حـدود معرفتـي و          دريافت مي 

هـا جـاي    گـاه در دايـره درك و فهـم عاشـقان يـا انـسان             اي نيست و هـيچ      رفتاري شناخته شده  
  .گيرد نمي

  :كند را چنين تفسير مي"شوخي "هم او در بيت زير 
  وخي كه جهان گرد جنون نظر اوستــش

  فر اوستــافل ســنج تغــه تا كــــاز آين
  

صوفي كه ايمان او در روشني عشق است، طبيعي است كه به معبود خود، اوصـافي را نـسبت                  
شوخي يكي از اين اوصاف است، يعني اين جهان پرشور و هيجان، گـردي اسـت كـه از    . دهد  مي

تـا  ) تعينات( چشم شوخ محبوب برانگيخته شده و از جولانگاه آينه، يعني از دنياي كثرت          جنون
ست بين   اي  اين مجال فاصله  . مجال سفر او گشته است    ) اطلاق(كنج تغافل، يعني تا عالم وحدت       

  ).158: 1343سلجوقي،(طبيعت و ماوراي طبيعت 
  : بيت زير نيز بياني ديگر از اين موضوع است

  اي ديگر اند آيينه قدم واكردهز هر نقش 
  مژه خم كن، ز رمز خلوت تحقيق، در بگشا

  )1/172ج/بيدل (
  
  آينه و رمز) 3آينه و تحقيق ) 2آينه و نقش ) 1
  :يا

  اش گيرد عنان جلوه هر نفس صد رنگ مي
  ريزد حيا رق آيينه ميـوخي عــند شـتا ك

  ))1/167ج/بيدل (
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  آينـه و  ) 6آينـه و عـرق   ) 5آينـه و شـوخي   ) 4وجلوه آينه ) 3آينه و رنگ ) 2آينه و نفس  ) 1
  حيا

اول تجلّي كه بر سالك آيد تجلّي افعال بود و آنگاه تجلّي صفات و بعد از آن تجلّـي                   
، و  "مكاشفه" خوانند و شهود تجلّي صفات را        "محاضره"شهود تجلّي افعال را     . ذات

  ) .116: 1370جامي ، ("مشاهده"شهود تجلّي ذات را 

  قــا دارد بهار عالم بيرنگ عشــه رنگ
  ن اگر خواهد دويي آيينه هم داريم ماـــحس

  )1/200ج/بيدل (
  

 )4رنگـي     آينـه و بـي    ) 3آينـه و حـسن      ) 2رنگي    رنگ و بي  ) 1:محور اصلي اين بيت براساس      
  حسن و دويي

كشد، يعني اين كه رنگ        پارادوكس وحدت و كثرت را به تصوير مي        "رنگي  رنگ و بي  "دو واژه   
رنگ اسـت   رنگ است و برعكس، در واقع رنگي وجود ندارد، هرچه هست همان عالم بي    همان بي 

  .يابد كه به شكل رنگ نمود مي
  :بيت زير نيز بيان گر اين نظريه است

  رنگي و نظاره، تماشايي رنگ لوه، بيــج
  جا من آراست قديمي كه جديد است اينـــچ

  )1/199ج/بيدل (
  

  رنـگ باشـد و نظـاره         چـون اسـت، طبعـاً بايـد بـي           ال مطلق كه بـي    به عقيده بيدل، جلوه جم    
  و تماشاي مـا در گـرو رنـگ اسـت، ولـي مـا كيـستيم؟ مـا هـم مظهـر اويـيم و از ايـن جهـت                              

  كـه   و هـم او بـه حيـث ايـن    . كه مطلق و قديم است، چمن آراسـت  پس او به حيث اين    . ييم»او«
  پـس در حقيقـت چمـن آرا        . چـي اسـت     هدر عالم تعينات و در عالم امكان است، جديـد و نظـار            

  جـا در دنيـاي تعينـات بـه حيـث جديـد و حـادث و                عبارت اسـت از آن ذات قـديمي كـه ايـن           
  : 1343سـلجوقي، (و ايـن خـود يـك مـسأله جديـد و غريبـي اسـت        . شود چي شناخته مي  نظاره
159. (  
  :يا

  رنگ سراغ نتوان يافت از آن جلوه بي
  اني راده قربـي ديــه كنـــگر آيينـــم
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  )1/205ج/بيدل (
  
  : يا

  فشاند محمل نازت گل چه رنگ به صحرا
  ي فرنگ به صحرا كند آيينه كه گرد مي

  )1/209ج/بيدل (
  :يا

  چو آينه صد جمال پنهان ز ديده بي نگه مبرهن
  پيدا عور شخص هزاركسوت زپيكر چاك صبح چو

  )1/152ج/بيدل (
  :يا

  رنگي جهان توفانِ رنگ و دل همان مشتاق بي
  ي مشكل پسند ما چه سازد جلوه با آيينه

  )1/183ج/بيدل (
  

سـازد و     الظاهر متجلي مـي     خدا خود را طبق اسم    . عالم كبير مانند عالم صغير صورت خداست      
پـذيرد؛ بـه    هيچ گاه تجليش تكرار نمـي . او چون بي نهايت است. كند الباطن پنهان مي  طبق اسم 

 اطـواري كـه دائمـا متغيرنـد در دل عـالم ظـاهر       عبارت ديگر وجود، صفات خويش را به انحـا و        
عالم كبير و عالم صغير ،هر دو به صورت       . سازد؛ از اين رو امور عالم دائما در حال تحول است            مي

دهند، در مورد عالم كبير، اوصاف الهي         اند و هر دو احكام اسم ظاهر را نشان مي           خدا آفريده شده  
يابند، اين تفصيل به    والم به نحو غير متناهي تفصيل مي      در همه امور، در همه زمانها و در همه ع         

شود، صورت هر شيء متفردي در هر لحظه از ميـان همـه اوصـاف     نحو بيروني و عيني ظاهر مي   
كننــد  ســازد و ايــن اوصــاف خــاص آن بــه آن تغييــر مــي  وجــود، اوصــاف خاصــي ظــاهر مــي

  ) .167: 1388چيتيك،(
  :و ابيات زير

  از وحدت مشو بيدلبه اين كثرت نمايي غافل 
  ها در پيش دارد شخص تنها را خيال، آيينه

 )1/118ج/بيدل(

  
  آينه و كثرت) 4آينه و وحدت ) 3آينه و پيش ) 2آينه و خيال ) 1
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  هاي اصـلي وحـدت وجـود، كثـرت در وحـدت و وحـدت در كثـرت اسـت؛                يكي از پارادوكس  
  تواند هر دو وجه ايـن پـارادوكس         تمثيل آينه مي  . يعني خدا واحد كثير و عالم، كثير واحد است        

  هاي متعددي در آينه واحـدي ظـاهر شـوند، كثـرت صـور بـه وحـدت                   اگر صورت . را نشان دهد  
  بـه همـين سـان اگـر اعيـان موجـودات            . اين آينه يك واحد كثير اسـت      . رساند  آينه آسيب نمي  

  د باشـند، خـدا   اند، همه در آينه خدا تجلي نمايند و بـه وجـود خـدا موجـو        كه همان اعيان ثابته   
همـه صـور در حـق ظـاهر         «: گويـد   ابن عربي در ايـن مـورد مـي        . توانيم واحد كثير بدانيم     را مي 

  جـا عـين    آينـه در ايـن  ... پس مانند اين است كه عين واحدي بـه عنـوان آينـه باشـد      . شوند  مي
  در ايـن وجـه     ). 62-61: 1946ابـن عربـي،     (» واحدي است كه صور ظاهر شـده در آن كثيرنـد          

  انـد، ذات خـدا كـه حكـم           شود و فقط صور قابـل رؤيـت          تمثيل، همان طور كه آينه ديده نمي       از
جـا    به قول ابـن عربـي، در ايـن        . بينيم عالم است    شود و آنچه را مي      آينه پيدا كرده نيز ديده نمي     

به قول او تجلي ذات حـق       . »بيند  پس عالم را جز در حق نمي      . حق مجلاي صور ممكنات است    «
. بينـد   متجلي له در آينه حق جـز صـورت خـود را نمـي             . زه استعداد متجلي له نيست    جز به اندا  

كه علم دارد كه تنهـا در اوسـت كـه صـورت               يعني حق را نديده و ممكن نيست كه ببيند؛ با آن          
  ... .بيند  خود را مي

تمثيل آن، شخص واحدي است كه در ميان        . وجه دوم اين پارادوكس، وحدت در كثرت است       
 گوناگوني ظهور يافته باشد كه از حيث تحدب و تقعر، كوچكي و بزرگي، شكل و رنـگ                  هاي  آينه

دهند، لـيكن هـر كـدام بـه مقتـضاي حـال و           در اين صورت، همه او را نشان مي       . متفاوت باشند 
اگر بپذيريم كه تصوير نه به آينـه،        . دهند  استعداد خود، تصويري متفاوت با ساير تصاوير ارائه مي        

اش چيزي در آن ظـاهر نـشده، بلكـه ايـن              ناظر قائم است و آينه به علت نيستي       بلكه به شخص    
تصوير غير از خود شخص ناظر چيز ديگري نيست، در آن صورت در همـه ايـن صـور گونـاگون                  

  . خود آن شخص است كه ظاهر شده است
 ـ    به عنوان مثال تصاويري را در نظر بگيريد كه از صورت شخصي واحد در آينه               ه هاي متعـدد ب

همه آن تصاوير از آن جهت كه تصويرند، جز يك تصوير واحد نيستند كه همـان                . آيند  وجود مي 
جـا   در ايـن . هيچ يك از خود وجود يا بقايي ندارند، مگر از طريق همان يكـي            . شخص ناظر است  

ابن عربـي ،    (» شود، زيرا در همه چيز چشم تو تنها بر خداست           همه چيز براي تو عين خدا مي      «
از نظر ابن عربي نيز، تمثيل آينه راهـي اسـت بـراي نـشان دادن كيفيـت پيـدايي                    ). 51: 1946

در ممكنـات وجـودي     «: گويـد   كه مي   چنان. كه به وحدت لطمه بخورد      كثرت از وحدت بدون آن    
وي دو وجـه يـاد شـده از تمثيـل     ). 48: همـان (».غير از وجود حق نيست، مانند صورت در آينه     

فـص  «در : دهـد   نوع آينه در دو فـص اول از فـصوص، توضـيح مـي             وحدت و كثرت را با ذكر دو        
خلق آينه حق است، يعني خدا خود را در آينـه خلـق و در بـالاترين درجـه آن، انـسان                      » آدمي
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كند كه حق آينه خلـق اسـت و    ، ابن عربي اين امر را بيان مي»فص شيثي«بيند؛ و در  كامل، مي 
بينـي وحـدت در كثـرت از آن خداسـت و              هـان بينـد، يعنـي ج      انسان خود را در آينه خـدا مـي        

در قـوس  . بينـد  بيني كثرت در وحدت از آن عارف، هر كدام خود را در آينـه ديگـري مـي           جهان
و در قـوس صـعود، عـارف قلـب       . كند  دهد و در آن تجلي مي       نزول، خدا آينه انسان را صيقل مي      

هنگامي كه عارف به وحـدت  حال . دهد  دهد و با نيستي خود، خدا را نشان مي          خود را صيقل مي   
دهـد   شوند و تمثيل آينه هر دو وجـه را بـا هـم نـشان مـي      رسد قوس نزول و صعود يكي مي    مي

  ) .476-474: 1385كاكايي،(
و اين نكته اي عجب است كه از وجهي حق، انـسان العـين اسـت و از وجهـي انـسان، انـسان          

 يـك شـخص اسـت و مـسما بـه      چون عالم با انسان كه به جاي ديده اوسـت، مثـل   . العين است 
 جهـاني   است و انسان از آن جهت كه خلاصه و حقيقـت و منتخـب همـه اسـت،            » انسان كبير «

حده و في الواقع همان نسبت كه حق را بـا انـسان اسـت، انـسان را بـا جهـان هـست                  است علي 
  ).97-91: 1378لاهيجي،(

  نتيجه

  رفـان و شـاعران زيـادي قـرار     وحدت وجود، يكي از آراء و عقايدي اسـت كـه مـورد توجـه عا               
  اي از آثار خود را به بحث پيرامون اين نظريـه اختـصاص داده                اي كه بخش عمده     گرفته، به گونه  

  از . انـد  هاي اسـرارآميز آن اسـتفاده كـرده    و از زبان استعاري، تمثيلي و تشبيهي براي بيان جنبه        
هـاي    آيد و در آثار و غزل       شمار مي هاي رايج در نظريه وحدت وجود به           از تمثيل  " آينه "آنجا كه 

  بيدل هم حضور بسيار پررنگي با مفـاهيم و كاركردهـاي زبـاني، ادبـي و فكـري گونـاگوني دارد،          
  ايـن بررسـي اثبـات كـرد        . توان آن را به مفهوم يا كاركردي خاص محدود ساخت           در نتيجه نمي  

  در نظريـه وحـدت وجـود        در شـعر بيـدل ريـشه         "آينه"ي    ها و مفاهيم عمده     كه يكي از كاركرد   
  اي اسـت كـه حتـي در سـطح يـك تمثيـل، يـك بيـت و             دارد، هرچند كه اشعار بيدل به گونـه       

هـا بـه    اند و تعيين مرز مشخص ميـان آن  مصرع، چندين مفهوم يا كاركرد سر بر دوش هم نهاده         
تـوان در ميـان ايـن شـبكه منـسجم مفهـومي و        تنها تفاوتي كه مـي  . سادگي امكان پذير نيست   

هـا و مفـاهيم       ها، برخـي كـاركرد      اركردي در شعر بيدل قائل شد، اين است كه در بعضي نمونه           ك
تري دارند و مـا نيـز بـر ايـن اسـاس، در ايـن                  نسبت به كاركردها و مفاهيم ديگر حضور پر رنگ        

نمـود، ارائـه    تر مـي     پررنگ  از منظر نظريه وحدت وجود     "آينه"ها    هايي را كه در آن      بررسي نمونه 
  .داديم
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